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ورزشی

از دید جامعه‌شناسی ورزش، 
»مسئولیت اجتماعی ورزشکاران« 
یعنی چه؟ آیا این مسئولیت بیشتر 

به انتخاب فردی مربوط است یا 
تحت‌تأثیر جامعه و نهادهاست؟

از منظر جامعه‌شناسی ورزش، مسئولیت 
نمی‌تـــوان  را  ورزشـــکاران  اجتماعـــی 
صرفـــاً بـــه یـــک عامـــل تقلیـــل داد؛ بلکه 
ایـــن مســـئولیت حاصـــل تعامـــل میـــان 
»انتخـــاب آگاهانه فـــردی« و »ســـاختارها 
و خواســـته‌های نهادی« اســـت. بـــه بیان 
دیگـــر، هـــم باورهـــا، ارزش‌هـــا و وجدان 
اخلاقی خود ورزشـــکار در شکل‌گیری این 
مســـئولیت نقش دارد و هـــم انتظاراتی که 
جامعـــه، رســـانه‌ها، نهادهـــای ورزشـــی و 

فرهنگـــی از او دارنـــد.
در چهارچـــوب فرهنـــگ اســـامی، ایـــن 
مســـئولیت معنایی عمیق‌تر پیدا می‌کند. 
در این نگاه، رفتار اجتماعی ورزشـــکار تنها 
یک کنش فردی یا نمایشـــی نیست، بلکه 
نوعـــی تعهد اخلاقـــی، دینـــی و اجتماعی 
در قبـــال مـــردم تلقی می‌شـــود. شـــهرت 
و محبوبیـــت ورزشـــکاران نوعـــی »امانت« 
بـــه شـــمار می‌آید کـــه باید در مســـیر خیر 

عمومـــی به کار گرفته شـــود.
دیـــده ‌شـــدن  دلیـــل  بـــه  ورزشـــکاران 
و اثرگـــذاری گســـترده، به‌طـــور طبیعـــی 
در جایـــگاه الگـــو قـــرار می‌گیرند. ســـبک 
در  واکنش‌هـــا  گفتـــار،  نـــوع  زندگـــی، 
موقعیت‌های مختلف )پیروزی، شکســـت 
و چالش‌هـــا( و حتـــی موضع‌گیری‌هـــای 
اجتماعـــی آنـــان می‌توانـــد بـــر نگرش‌ها 
و رفتارهـــای نســـل جـــوان اثر بگـــذارد. از 
این‌رو، مســـئولیت اجتماعی آنان شـــامل 
تقویـــت ارزش‌هایـــی ماننـــد جوانمردی، 
احترام، همدلـــی، عدالت‌خواهی و حفظ 

کرامت انســـانی اســـت.
ایـــن  کـــه  گفـــت  می‌تـــوان  نهایـــت  در 
مســـئولیت، هـــم از درون فـــرد )باورهـــا و 
اخـــاق شـــخصی( سرچشـــمه می‌گیـــرد 
و  حمایـــت  هدایـــت،  نیازمنـــد  هـــم  و 
چهارچوب‌گذاری از ســـوی مجموعه‌های 
اجتماعـــی و ورزشـــی اســـت تا به شـــکلی 

پایـــدار و مؤثـــر تحقـــق یابد.

 ورزشکاران چه نقشی در ایجاد و 
افزایش اعتماد اجتماعی دارند؟

 ، جتماعـــی ا یه  ســـرما ی  یه‌هـــا نظر ر  د
از مهم‌تریـــن عناصـــر  »اعتمـــاد« یکـــی 
انســـجام و پایـــداری جامعـــه محســـوب 
می‌شود. ورزشـــکاران به دلیل محبوبیت، 
دسترســـی گســـترده بـــه افـــکار عمومی و 
پیوند عاطفی بـــا مـــردم، می‌توانند نقش 
مهمی در تقویـــت این اعتمـــاد ایفا کنند.
در یـــک جامعـــه، زمانـــی اعتمـــاد شـــکل 
چهره‌هـــای  در  مـــردم  کـــه  می‌گیـــرد 
اثرگـــذار، ویژگی‌هایـــی ماننـــد صداقـــت، 
مســـئولیت‌پذیری، تواضـــع، وفـــاداری و 
انصـــاف را مشـــاهده کنند. ورزشـــکاران، 
بویـــژه آنهایـــی کـــه در ســـطح ملـــی یـــا 
بین‌المللـــی مطرح هســـتند، اگر در عمل 
به ایـــن ارزش‌ها پایبند باشـــند، می‌توانند 
به الگوهـــای قابل‌ اعتماد تبدیل شـــوند.
برای مثـــال، ورزشـــکاری کـــه در رقابت‌ها 
اصـــول اخلاقـــی را رعایـــت می‌کنـــد، در 
زمان پیروزی دچار غـــرور و خودبرتربینی 
نمی‌شود، در شکست، متانت و احترام را 
حفظ می‌کند و در شـــرایط سخت در کنار 
مردم می‌ایســـتد؛ در واقع پیام روشـــنی به 
جامعه منتقل می‌کنـــد؛ اینکه ارزش‌های 

اخلاقی هنـــوز زنده و قابـــل تحقق‌اند.
چنین رفتارهایی نه‌تنهـــا موجب افزایش 
اعتماد مردم به خود ورزشـــکار می‌شـــود، 
بلکه به‌طور گســـترده‌تر، اعتمـــاد به نهاد 
ورزش و حتـــی اعتماد میان افراد جامعه را 
نیـــز تقویت می‌کند. ایـــن اعتماد می‌تواند 
امیـــد اجتماعـــی را افزایش دهـــد، پیوند 
میـــان نســـل‌ها را تقویـــت کنـــد و حـــس 
همبســـتگی را در جامعه گســـترش دهد.

در نتیجه ورزشـــکاران تنهـــا نقش قهرمان 
ورزشـــی ندارند، بلکـــه می‌توانند به‌عنوان 
»ســـرمایه‌های اجتماعی« عمـــل کنند که 
با رفتار مســـئولانه خود به انســـجام، امید 

و اعتمـــاد در جامعـــه کمک می‌کنند.

آیا یک ورزشکار حرفه‌ای باید فقط 
در ورزش فعالیت کند یا نقش 

اجتماعی هم داشته باشد؟ این 
نقش تا چه اندازه مناسب است؟

ورزشـــکار حرفـــه‌ای، بویژه در ســـطح ملی 

و بین‌المللـــی، به‌طور طبیعـــی در معرض 
توجـــه گســـترده افکارعمومی قـــرار دارد. 
بـــه همین دلیل نقـــش او معمـــولاً فراتر از 
میـــدان ورزش تعریف می‌شـــود و می‌تواند 
در حوزه‌های اجتماعـــی، فرهنگی و حتی 
اخلاقی نیز اثرگذار باشـــد. بنابراین نه‌تنها 
می‌تـــوان گفـــت ورزشـــکار می‌تواند نقش 
اجتماعی داشته باشد، بلکه در بسیاری از 
موارد این نقش برای او شایســـته و بایسته 

هست. نیز 
در فرهنگ ما، مفهـــوم »قهرمان« صرفاً به 
کســـب مدال و موفقیت ورزشـــی محدود 
نمی‌شـــود. قهرمان واقعی کســـی اســـت 
کـــه در کنـــار توانمنـــدی ورزشـــی، دارای 
ویژگی‌هایـــی ماننـــد روحیـــه پهلوانـــی، 
حمایـــت  مســـئولیت‌پذیری،  تواضـــع، 
از دیگـــران و پایبنـــدی بـــه ارزش‌هـــای 
اخلاقـــی باشـــد. ورزشـــکاران می‌توانند در 
زمینه‌هایی همچون ترویج ســـبک زندگی 
ســـالم، تقویت روحیـــه امیـــد در جامعه، 
کمـــک به اقشـــار نیازمنـــد، افزایش حس 
همبســـتگی و حتی هدایت فرهنگی نسل 

جـــوان نقش‌آفرینـــی کنند.
بـــا ایـــن حـــال، نکتـــه مهـــم »تعـــادل« در 
این نقش اســـت. اگـــر از ورزشـــکار انتظار 
داشته باشـــیم همه مشـــکلات اجتماعی 
را حل کنـــد یا بـــار کاســـتی‌های مدیریتی 
را بـــه دوش بکشـــد، ایـــن انتظـــار نه‌تنها 
غیرواقع‌بینانـــه اســـت، بلکـــه می‌توانـــد 
بـــه فرســـودگی، فشـــار روانـــی و حتـــی 
دور شـــدن او از نقـــش اصلـــی‌اش یعنـــی 
ورزش حرفـــه‌ای منجـــر شـــود. بنابرایـــن 
نقـــش اجتماعی ورزشـــکار بایـــد آگاهانه، 
داوطلبانـــه و در چهارچـــوب توانایی‌هـــا 
و ظرفیت‌هـــای واقعـــی او تعریـــف شـــود؛ 
نـــه  باشـــد،  الهام‌بخـــش  کـــه  نقشـــی 
جایگزیـــن مســـئولیت نهادهای رســـمی.

 در شرایط خاص اجتماعی یا 
اقتصادی )مثل چالش‌های 

اقتصادی یا پیامدهای جنگ 
تحمیلی(، ورزشکاران چه کمکی 

می‌توانند به جامعه کنند؟
چنین نقش چهره‌های اثرگـــذار از جمله 
ورزشکاران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. 
در چنیـــن موقعیت‌هایـــی، ورزشـــکاران 
می‌تواننـــد بـــه »نمادهای امیـــد، مقاومت 

و همبســـتگی« تبدیل شوند.
موفقیت‌هـــای ورزشـــی در ایـــن شـــرایط، 
تنها یک دســـتاورد فردی یا ملی نیســـت، 
بلکـــه می‌توانـــد روحیه جمعـــی جامعه را 
تقویـــت کند. زمانـــی که مردم در شـــرایط 
سخت شاهد تلاش، پشـــتکار و موفقیت 
یک ورزشـــکار هســـتند، این پیام بـــه آنها 
منتقـــل می‌شـــود کـــه می‌تـــوان بـــا اراده، 
صبـــر و همدلی بر مشـــکلات غلبـــه کرد. 
ایـــن امر بویـــژه برای نســـل جوان بســـیار 

الهام‌بخش اســـت.
عـــاوه بـــر ایـــن، رفتارهـــای اجتماعـــی و 
چنیـــن  در  نیـــز  ورزشـــکاران  اخلاقـــی 
شـــرایطی اهمیت دوچنـــدان دارد. حضور 
در کنار مردم، همدلی با آســـیب‌دیدگان، 
مشـــارکت در فعالیت‌های خیرخواهانه یا 
حتی بیان پیام‌هـــای امیدبخش می‌تواند 
بـــه کاهش احســـاس ناامیـــدی و افزایش 
انسجام اجتماعی کمک کند. در فرهنگ 
اســـامی و انقلابی، قهرمان واقعی کسی 
اســـت که درد جامعه را درک کند و خود را 

جدا از مـــردم نداند.
بایـــد توجـــه داشـــت نقـــش ورزشـــکاران 
در ایـــن زمینـــه بیشـــتر »الهام‌بخـــش و 
تقویت‌کننـــده روحیـــه« اســـت، نه نقش 
اجرایـــی و ســـاختاری. حـــل ریشـــه‌ای 
مشـــکلات اجتماعی و اقتصـــادی نیازمند 
سیاســـت‌گذاری‌های عادلانـــه، مدیریـــت 
کارآمد و حمایت نهادهای مســـئول است. 
ورزشـــکاران می‌توانند در کنار این فرآیند، 
به‌عنوان تقویت‌کننده سرمایه اجتماعی، 

نقـــش مکمـــل و مؤثری ایفـــا کنند.

آیا درست است از ورزشکاران انتظار 
داشته باشیم بخشی از درآمدشان 

را به بخش‌های آسیب‌دیده در طول 
جنگ تحمیلی اختصاص دهند؟

کمـــک مالـــی ورزشـــکاران بـــه نیازمندان 
یا مشـــارکت در امـــور خیریـــه، در صورتی 
کـــه از روی اختیار، نیت خیر و احســـاس 
مســـئولیت درونـــی انجـــام شـــود، عملی 
بســـیار ارزشـــمند و قابـــل تقدیـــر اســـت. 
چنین رفتـــاری را می‌تـــوان در چهارچوب 

مفاهیمی مانند انفـــاق، ایثار و جوانمردی 
تحلیـــل کرد؛ مفاهیمی کـــه در فرهنگ ما 
جایـــگاه والایـــی دارند و همـــواره به‌عنوان 
افـــراد  بزرگـــی شـــخصیت  از  نشـــانه‌ای 

می‌شوند. شـــناخته 
بـــا ایـــن حـــال، نکته مهـــم این اســـت که 
ایـــن نـــوع کمک‌هـــا بایـــد »داوطلبانـــه« 
باشـــد، نه اجبـــاری. اگر جامعه، رســـانه‌ها 
یـــا افکارعمومـــی به‌گونـــه‌ای عمـــل کنند 
کـــه ورزشـــکار خـــود را تحـــت فشـــار برای 
بخشـــیدن بخشـــی از درآمـــدش ببینـــد، 
ارزش اخلاقی این عمـــل کاهش می‌یابد؛ 
زیرا کار خیـــر زمانی معنا و اثـــر واقعی دارد 
که از روی اختیار و نیت پاک انجام شـــود، 
نه از ســـر اجبار، تـــرس از قضاوت یا حفظ 

وجهـــه اجتماعی.
نباید فراموش کرد که ورزشـــکار نیز مانند 
هـــر شـــهروند دیگـــری، حـــق دارد درباره 
درآمـــد و دارایـــی خـــود تصمیـــم بگیـــرد. 
بنابرایـــن بهتریـــن رویکرد این اســـت که 
فرهنگ کمک و همدلی در جامعه تقویت 
شـــود، نـــه اینکه بـــا مطالبه‌گـــری وادار به 

انجـــام این کار شـــوند.

 کمک مالی ورزشکاران مهم‌تر است 
یا اصلاح ساختارهای اقتصادی و 

اجتماعی؟
کمک‌هـــای مالـــی ورزشـــکاران، هرچنـــد 
ارزشـــمند و تأثیرگذار است، اما نمی‌تواند 
جایگزین اصلاحات ســـاختاری در حوزه 
عدالـــت اجتماعـــی و اقتصـــادی شـــود. 
مســـأله درآمـــد ورزشـــکاران و توزیـــع آن، 
تنهـــا یـــک موضوع فـــردی نیســـت، بلکه 
در بستری گســـترده‌تر از نظام اقتصادی، 
مدیریت ورزشـــی و سیاســـت‌گذاری‌های 

کلان قرار دارد.
عواملـــی مانند نحـــوه تنظیـــم قراردادها، 
باشـــگاه‌ها،  نقـــش  مالـــی،  شـــفافیت 
اسپانســـرها، مدیـــران ورزشـــی و حتـــی 
وضعیـــت کلـــی اقتصاد کشـــور، همگی در 
شـــکل‌گیری این مســـأله دخیل هستند. 
اگـــر ایـــن ســـاختارها دچـــار نابرابـــری یا 
ناکارآمـــدی باشـــند، انتظار اینکـــه صرفاً 
با کمک‌هـــای فـــردی ورزشـــکاران بتوان 
کـــرد،  ر  برقـــرا را  اجتماعـــی  لـــت  عدا

واقع‌بینانـــه نیســـت.
بـــه بیـــان دیگـــر، همراهـــی اقتصـــادی 
ورزشـــکاران می‌تواند »مکمل« باشـــد، نه 
»جایگزیـــن.« تحقق عدالـــت اجتماعی 
نیازمنـــد اصلاحـــات عمیـــق و پایـــدار در 
ساختارهاســـت؛ اصلاحاتـــی کـــه توزیـــع 
عادلانـــه فرصت‌هـــا و منابـــع را تضمیـــن 
کنـــد. در چنیـــن شـــرایطی، اقدامـــات 
نـــد  می‌توا ورزشـــکاران  خیرخواهانـــه 
اثرگـــذاری بیشـــتری داشـــته باشـــد و در 
کنـــار سیاســـت‌های درســـت، بـــه بهبود 

وضعیـــت جامعـــه کمـــک کند.

 نابرابری دستمزدها در ورزش 
چه تأثیری بر تصویر اجتماعی 

ورزشکاران دارد؟
نابرابـــری در حـــوزه  در جامعـــه‌ای کـــه 
دســـتمزدهای ورزشـــکاران وجـــود دارد، 
تصویـــر اجتماعـــی آن‌هـــا معمـــولاً حالتی 
دوگانه پیدا می‌کند. از یک ســـو، آنها نماد 
تلاش، موفقیت، پیشـــرفت و افتخار ملی 
هســـتند و می‌تواننـــد الهام‌بخش نســـل 
جوان باشـــند. موفقیت‌های آنان نشـــان 
می‌دهـــد با تلاش و پشـــتکار می‌تـــوان به 

جایگاه‌هـــای بالا دســـت یافت.
اما از ســـوی دیگـــر، اگر ایـــن موفقیت با 
نمایـــش دارایـــی و ثـــروت، تجمل‌گرایی 
از ســـبک زندگـــی  یـــا فاصلـــه گرفتـــن 
عمومـــی مـــردم همـــراه شـــود، ممکـــن 
اســـت نگاه جامعه نســـبت به آنان تغییر 
کند. در چنیـــن حالتی، برخـــی از مردم 
احســـاس فاصله یـــا حتـــی بی‌اعتمادی 
پیـــدا می‌کنند و ورزشـــکار دیگر به‌عنوان 

»چهـــره‌ای مردمـــی« دیده نمی‌شـــود.
ورزشـــکار، پیش از هر چیز، یک شهروند 
دیگـــران  مشـــابه  حقوقـــی  از  و  اســـت 
برخـــوردار اســـت؛ از جمله حق داشـــتن 
درآمـــد بالا یا بیان دیدگاه‌های شـــخصی. 
اما به دلیـــل جایگاه اجتماعـــی و میزان 
دیـــده‌ شـــدن، رفتـــار او تأثیـــر بیشـــتری 
بـــر افکارعمومـــی دارد. به همیـــن دلیل 
نحـــوه اســـتفاده از ثـــروت و نوع ســـبک 
زندگی او می‌تواند در شـــکل‌گیری تصویر 
اجتماعی‌اش بسیار تعیین‌کننده باشد.

در فرهنـــگ اســـامی، ثـــروت و موفقیت 

زمانـــی ارزشـــمند تلقـــی می‌شـــود کـــه با 
ویژگی‌هایـــی ماننـــد تواضـــع، خدمت به 
مـــردم، عدالت‌خواهـــی و ساده‌زیســـتی 
نســـبی همراه باشـــد. اگر ایـــن عناصر در 
رفتار ورزشـــکار دیده شود، نه‌تنها ثروت او 
موجب فاصله گرفتن از مردم نمی‌شـــود، 
بلکـــه می‌تواند بـــه افزایـــش محبوبیت و 

ســـرمایه اجتماعـــی او نیز کمـــک کند.
بـــه  مالـــی  موفقیـــت  اگـــر  مقابـــل،  در 
فخرفروشـــی، مصرف‌گرایـــی افراطـــی یا 
بی‌تفاوتـــی نســـبت به مســـائل اجتماعی 
منجر شـــود، ممکن است سرمایه اخلاقی 
یابـــد.  کاهـــش  ورزشـــکار  اجتماعـــی  و 
بنابرایـــن تصویر مطلوب از ورزشـــکاران در 
جامعه، تصویری است که در آن موفقیت 
حرفه‌ای با اخـــاق، مردمی ‌بودن و حس 

مســـئولیت اجتماعـــی همراه باشـــد.

چرا کارهای خیر ورزشکاران باعث 
می‌شود مردم بیشتر به آنها احترام 

بگذارند؟
فعالیت‌هـــای خیرخواهانـــه ورزشـــکاران 
زمانـــی باعـــث افزایـــش اعتبـــار و جایگاه 
اجتماعـــی آنهـــا می‌شـــود که مـــردم این 
رفتارها را صادقانه و از سر دلسوزی واقعی 
بداننـــد. در چنین حالتی، ایـــن اقدامات 
بـــه چیزی فراتر از یک عمل ســـاده تبدیل 
می‌شـــود و به »ســـرمایه نمادین« یا اعتبار 

اجتماعـــی پایـــدار می‌انجامد.
در فرهنـــگ اســـامی، کمک بـــه دیگران 
-به‌ویـــژه نیازمنـــدان- یکـــی از مهم‌تریـــن 
نشـــانه‌های ایمـــان، اخـــاق و انســـانیت 
اســـت. وقتـــی یک ورزشـــکار از شـــهرت و 
محبوبیـــت خود بـــرای کمک بـــه دیگران 
اســـتفاده می‌کند، در واقع نشان می‌دهد 
موفقیتـــش صرفاً بـــرای خود او نیســـت، 
بلکـــه در خدمت جامعـــه نیز قـــرار دارد. 
همیـــن موضوع باعث می‌شـــود مـــردم او 
را نه ‌فقط به‌عنوان یک قهرمان ورزشـــی، 
بلکـــه به‌عنـــوان یـــک »الگـــوی اخلاقی« 
یـــا حتی »پهلـــوان اجتماعی« بشناســـند.

البتـــه این اعتبـــار زمانی مانـــدگار خواهد 
بـــود که ایـــن فعالیت‌هـــا بـــا ویژگی‌هایی 
مانند فروتنی، اســـتمرار، شفافیت و نیت 
واقعـــی خدمت همراه باشـــد. اگـــر مردم 
احســـاس کنند این اقدامـــات صرفاً برای 
دیده ‌شـــدن یا تبلیغات اســـت، اثر مثبت 
آن کاهش می‌یابـــد. بنابراین آنچه جایگاه 
اجتماعـــی ورزشـــکار را ارتقـــا می‌دهـــد، 
 بیـــش از خـــود عمـــل، »نحـــوه انجـــام« 

و »نیت پشت آن« است.

رسانه‌ها چه تأثیری در شکل‌گیری 
تصویر »ورزشکار مسئول اجتماعی« 

دارند؟ آیا ممکن است این موضوع 
را سطحی کنند؟

و  مهـــم  ر  بســـیا نقـــش  نه‌ها  ســـا ر
تعیین‌کننـــده‌ای در شـــکل‌گیری تصویـــر 
اجتماعی ورزشـــکاران دارند. آنها می‌توانند 
نگاه مردم را از یک قهرمان صرفاً مدال‌آور، 
بـــه شـــخصیتی اخلاق‌مـــدار، مســـئول و 
اثرگـــذار در جامعـــه تغییر دهنـــد. به بیان 
دیگر، رســـانه‌ها ایـــن توانایـــی را دارند که 

»معنـــای قهرمانـــی« را بازتعریـــف کنند.
بایـــد  رســـانه‌ها  مطلـــوب،  حالـــت  در 
ورزشـــکارانی را برجســـته کننـــد که علاوه 
بر موفقیـــت ورزشـــی، دارای ویژگی‌هایی 
ماننـــد جوانمـــردی، تواضـــع، احتـــرام به 
دیگـــران، مســـئولیت‌پذیری اجتماعـــی و 
توجه به مســـائل مردم هســـتند. این نوع 
بازنمایـــی می‌تواند به ترویـــج ارزش‌های 
مثبـــت در جامعه کمک کنـــد و الگوهای 

ســـالمی برای نســـل جوان بســـازد.
امـــا در ســـوی دیگر، اگر رســـانه‌ها بیش از 
حد به حاشـــیه‌ها، ســـبک زندگی لوکس، 
میـــزان درآمد یا حتی نمایـــش اغراق‌آمیز 
بپردازنـــد،  خیرخواهانـــه  فعالیت‌هـــای 
ایـــن خطـــر وجـــود دارد کـــه ایـــن رفتارها 
»نمایشـــی« و ســـطحی شـــوند. در چنین 
شـــرایطی، عمـــل خیر به جـــای اینکه یک 
کنش اخلاقـــی عمیق باشـــد، بـــه ابزاری 
برای جلـــب توجه، افزایـــش دنبال‌کننده 
یا برندســـازی شـــخصی تبدیل می‌شـــود.

بنابرایـــن مســـئولیت رســـانه‌ها بســـیار 
ن  میـــا یـــد  با نهـــا  آ  ، ســـت ا حســـاس 
»اطلاع‌رســـانی« و »نمایش‌ســـازی« تمایز 
قائـــل شـــوند و تـــاش کننـــد روایتگـــر 
واقعیـــت، صداقـــت و عمـــق رفتارهـــای 
اجتماعی ورزشـــکاران باشـــند، نـــه اینکه 
آنها را بـــه کالایی رســـانه‌ای تبدیل کنند.

 نشان دادن کارهای اجتماعی 
ورزشکاران در رسانه‌ها بیشتر باعث 

همبستگی می‌شود یا آن را به نمایش 
تبدیل می‌کند؟

اگـــر رســـانه‌ها فعالیت‌هـــای اجتماعـــی 
ورزشـــکاران را با صداقت، عمق و رویکردی 
تربیتـــی بازتاب دهنـــد، ایـــن کار می‌تواند 
آثار بســـیار مثبتی در جامعه داشته باشد.

در چنیـــن شـــرایطی، مردم با دیـــدن رفتار 
مســـئولانه یک ورزشکار محبوب، احساس 
نزدیکی و همدلی بیشـــتری می‌کنند. این 
امـــر می‌تواند حـــس مســـئولیت جمعی را 
تقویـــت و افـــراد را به مشـــارکت در کارهای 
خیـــر و اجتماعی ترغیب کنـــد. همچنین 
این نوع بازنمایـــی می‌تواند امید اجتماعی 
را افزایش و نشـــان دهد هنـــوز ارزش‌هایی 
مانند کمـــک به دیگـــران و همدلـــی زنده 

. ست ا
امـــا اگر ایـــن بازنمایـــی به ســـمت اغراق، 
تبلیغـــات  افراطـــی،  احساســـات‌گرایی 
شـــخصی یـــا رقابـــت بـــرای دیـــده ‌شـــدن 
حرکـــت کنـــد، نتیجـــه معکـــوس خواهد 
داشـــت. در ایـــن حالـــت، آنچـــه باید یک 
عمـــل اخلاقـــی باشـــد، به یـــک »نمایش« 
تبدیـــل می‌شـــود و حتـــی ممکـــن اســـت 
باعـــث بدبینـــی و بی‌اعتمـــادی در جامعه 

. د شو
در  اصلـــی  معیـــار  اســـامی،  نـــگاه  در 
نیـــت   ، کنش‌هـــا یـــن  ا ی  ر ا زش‌گـــذ ر ا
صادقانـــه، اثـــر واقعی و خدمـــت بی‌منت 
به مردم اســـت. بنابراین، هم ورزشکاران 
و هـــم رســـانه‌ها بایـــد تلاش کننـــد تا این 
مرز ظریف میـــان »الهام‌بخشـــی واقعی« 
و »نمایـــش ظاهـــری« حفـــظ شـــود؛ زیرا 
تنها در این صورت اســـت که این اقدامات 
می‌تواند به تقویت همبســـتگی اجتماعی 
و ســـرمایه اخلاقـــی جامعه منجر شـــود.

مســـئولیت اجتماعی ورزشـــکاران بیشـــتر 
کار خود ورزشـــکار اســـت یا بایـــد بر عهده 
باشـــگاه‌ها و نهادهای ورزشـــی هم باشد؟

مسئولیت اجتماعی در ورزش را نمی‌توان 
صرفـــاً به اخـــاق فردی یا انگیزه شـــخصی 
ورزشـــکاران محـــدود کـــرد. هرچند نقش 
فـــرد بســـیار مهـــم اســـت، امـــا اگـــر ایـــن 
مســـئولیت فقط بـــر دوش ورزشـــکار قرار 

بگیرد، اثـــر آن محدود، پراکنـــده و ناپایدار 
خواهـــد بود.

لیت  مســـئو  ، جامع‌تـــر نـــگاه  یـــک  ر  د
اجتماعـــی بایـــد در ســـاختارهای رســـمی 
ورزش نیز نهادینه شـــود؛ یعنی باشگاه‌ها، 
فدراســـیون‌ها، وزارت ورزش و جوانـــان، 
رســـانه‌ها و نهادهـــای فرهنگـــی همگـــی 
بایـــد در این مســـیر نقـــش فعال داشـــته 
باشـــند. ورزشـــکار در ایـــن میان، بیشـــتر 
نقـــش »چهـــره الهام‌بخـــش« و »الگـــوی 
قابل مشـــاهده« را ایفا می‌کنـــد، اما تداوم 
و اثرگذاری واقعی این مســـئولیت نیازمند 

حمایت ســـاختاری اســـت.
در فرهنگ اســـامی نیز خدمت به جامعه 
یک وظیفه جمعی محســـوب می‌شود، نه 
صرفـــاً یک اقـــدام فـــردی. بنابراین تحقق 
ارزش‌هایـــی ماننـــد عدالـــت، ســـامت 
اجتماعی، تربیت نســـل جـــوان، افزایش 
نشـــاط عمومـــی و حمایـــت از محرومان، 
تنها زمانی ممکن اســـت که همه نهادهای 

مرتبط در آن مشـــارکت داشـــته باشند.
در نتیجه مسئولیت اجتماعی ورزشکاران 
باید از ســـطح فردی فراتر رود و به بخشـــی 
از نظـــام مدیریتـــی، فرهنگـــی و اخلاقـــی 
ورزش تبدیل شـــود؛ نظامی کـــه هم رفتار 
فـــردی را تقویت کند و هـــم از آن حمایت 

نهادی به عمـــل آورد.

 چطور می‌توان کاری کرد که 
مسئولیت اجتماعی ورزشکاران 

فقط یک اقدام داوطلبانه نباشد و 
به یک برنامه دائمی تبدیل شود؟

اینکـــه مســـئولیت اجتماعـــی در  بـــرای 
ورزش از حالـــت مقطعـــی و داوطلبانـــه 
خـــارج و به یک سیاســـت پایـــدار تبدیل 
شود، لازم اســـت مجموعه‌ای از اقدامات 
هماهنگ فرهنگی، مدیریتی و ســـاختاری 

اجرا شـــود.
نخســـت، تدویـــن »منشـــور اخلاقـــی و 
اجتماعی ورزش« اهمیت دارد؛ منشـــوری 
که بـــر پایه ارزش‌های اخلاقـــی و فرهنگی 
نـــگاه  چهارچـــوب  در  بویـــژه  جامعـــه، 
اســـامی تنظیـــم شـــده باشـــد و وظایف 
اجتماعی ورزشـــکاران و نهادهای ورزشی 
آموزش‌هـــای  دوم،  کنـــد.  مشـــخص  را 

فرهنگی و معرفتی برای ورزشـــکاران باید 
جدی گرفته شود. ورزشـــکار تنها یک فرد 
حرفه‌ای در میدان مســـابقه نیست، بلکه 
یک چهره اثرگذار اجتماعی اســـت و باید 
 نســـبت به نقش خـــود در جامعـــه آگاهی 

داشته باشد.
ســـوم، لازم اســـت در بودجه باشـــگاه‌ها 
و فدراســـیون‌ها، ســـهم مشـــخصی برای 
هنگـــی  فر  ، عـــی جتما ا ی  لیت‌هـــا فعا
و خیریـــه در نظـــر گرفتـــه شـــود تـــا ایـــن 
اقدامات وابســـته به تصمیم‌هـــای فردی 

و مقطعـــی نباشـــد.
چهارم، ارتباط نظام‌منـــد میان نهادهای 
ورزشی و ســـایر نهادهای اجتماعی مانند 
مدارس، دانشـــگاه‌ها، مساجد، خیریه‌ها 
و گروه‌هـــای مردمـــی باید تقویت شـــود. 
ایـــن ارتبـــاط می‌تواند زمینه حضـــور مؤثر 

ورزشـــکاران در جامعه را فراهم کند.
در کنـــار این مـــوارد، وجود ســـازوکارهایی 
اثرگـــذاری اجتماعـــی،  ارزیابـــی  بـــرای 
ز  ا الگوســـازی  شـــفاف،  گزارش‌دهـــی 
همچنیـــن  و  اخلاق‌مـــدار  ورزشـــکاران 
جلوگیـــری از ریاکاری، تبلیغـــات افراطی و 
اســـتفاده ابـــزاری از کارهـــای خیر ضروری 

. ست ا
گفـــت  ن  ا می‌تـــو زمانـــی   ، یـــت نها ر  د
مســـئولیت اجتماعـــی در ورزش پایـــدار 
شـــده اســـت که به بخشـــی از »سیاست 
فرهنگـــی و اخلاقی ورزش« تبدیل شـــود؛ 
یعنی در تصمیم‌گیری‌هـــا، برنامه‌ریزی‌ها 
و ســـاختارهای رســـمی، ورزش جایـــگاه 

مشـــخص و دائمی داشـــته باشـــد.

 آیا اگر همه از ورزشکاران انتظار 
مسئولیت اجتماعی داشته باشند، 

مشکلات اصلی جامعه نادیده گرفته 
نمی‌شود؟

اگر مســـئولیت اجتماعی به‌طـــور افراطی 
و یک‌جانبه بر دوش ورزشـــکاران گذاشته 
شـــود، این خطر وجود دارد که ریشه‌های 
اصلـــی و ســـاختاری مشـــکلات اجتماعی 

نادیده گرفته شـــود.
 ، ی بـــر ا بر نا  ، فقـــر ننـــد  ما مشـــکلاتی 
زیرســـاخت‌های  ضعـــف  ومیـــت،  محر
ورزشـــی و آســـیب‌های اجتماعی، صرفاً با 
اقدامات فـــردی -اگر از ســـوی چهره‌های 
محبـــوب باشـــد- حـــل نمی‌شـــوند. این 
مسائل ریشه در ســـاختارهای اقتصادی، 
و  دارنـــد  سیاســـت‌گذاری  و  مدیریتـــی 

نیازمنـــد اصلاحـــات بنیادیـــن هســـتند.
در نگاه اســـامی و انقلابی نیز کمک‌های 
فـــردی و اقدامـــات خیرخواهانـــه بســـیار 
ارزشـــمند و اثرگذارنـــد، امـــا جایگزیـــن 
مسئولیت نهادهای مدیریتی نمی‌شوند. 
ورزشـــکار می‌تواند نقش مهمـــی در ایجاد 
امیـــد، تقویـــت همبســـتگی اجتماعـــی، 
حمایـــت از محرومان و انتقـــال پیام‌های 
اخلاقـــی داشـــته باشـــد، امـــا نبایـــد بـــه 
‌جـــای نهادهای مســـئول بنشـــیند یـــا بار 
ناکارآمدی ســـاختارها را به دوش بکشد.

بنابرایـــن نـــگاه درســـت بـــه مســـئولیت 
اجتماعی زمانی شـــکل می‌گیـــرد که میان 
»کنش فـــردی ورزشـــکاران« و »اصلاحات 
ســـاختاری« تعادل برقرار شود. تنها در این 
صورت اســـت که هم اثرگـــذاری اجتماعی 
افزایـــش می‌یابـــد و هـــم از تحمیل فشـــار 

ناعادلانـــه بر افـــراد جلوگیری می‌شـــود.

مسئولیت 
اجتماعی 

ورزشکاران 
باید از 

سطح فردی 
فراتر رود و 
به بخشی 

از نظام 
مدیریتی 
فرهنگی 

و اخلاقی 
ورزش 

تبدیل شود 
نظامی که 

هم رفتار 
فردی را 

تقویت کند 
و هم از آن 

حمایت 
نهادی به 
عمل آورد

مردم با 
دیدن رفتار 

مسئولانه 
یک ورزشکار 

محبوب 
احساس 
نزدیکی و 

همدلی 
بیشتری 

می‌کنند. این 
امر می‌تواند 

حس 
مسئولیت 

جمعی را 
تقویت و 

افراد را به 
مشارکت در 
کارهای خیر 
و اجتماعی 
ترغیب کند

حمیدرضا طاهری، سرپرست دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی در گفت‌و‌گو با »ایران«:

سرمایه اجتماعی محبوبیت 
ورزشکاران  را تشدید می‌کند

مسئولیت اجتماعی باید در ساختارهای رسمی ورزش نهادینه شود

پریســـا غفـــاری/ ورزش در عصـــر حاضـــر، صرفاً میـــدان رقابت و 
ســـنجش توانایی‌هـــای جســـمانی نیســـت، بلکه بـــه عرصه‌ای 
اثرگـــذار در شـــکل‌دهی بـــه نگرش‌هـــا، ارزش‌هـــا و جریان‌های 
فرهنگی جامعه تبدیل شـــده اســـت.  در این میان، ورزشـــکاران 
به‌واســـطه جایگاه اجتماعی ویژه و بازتاب گســـترده در رسانه‌ها، 
نقشی فراتر از یک کنشگر ورزشـــی ایفا می‌کنند و به چهره‌هایی 
تأثیرگذار در فضای عمومی بدل شـــده‌اند. ایـــن جایگاه ممتاز، 

مســـئولیتی اجتماعی را نیز برای آنان به همراه دارد؛ مسئولیتی 
کـــه در رفتار، گفتـــار و نـــوع مواجهه آنان بـــا جامعه نمـــود پیدا 
می‌کنـــد و می‌توانـــد در شـــکل‌گیری الگوهـــای رفتـــاری نســـل 
جوان نقش‌آفرین باشـــد. برای واکاوی دقیق‌تر ابعاد مسئولیت 
اجتماعی ورزشـــکاران، با دکتـــر حمیدرضا طاهری، سرپرســـت 
دانشـــکده علوم ورزشـــی دانشگاه فردوسی مشـــهد به گفت‌وگو 
نشســـته‌ایم. متن کامل این گفت‌وگـــو را در ادامـــه می‌خوانید.

ـــرش بـ

ورزشکاران می‌توانند چه نقشی در ایجاد وحدت و 
هویت مشترک در جامعه داشته باشند؟

ورزشکاران در بســـیاری از جوامع، بویژه در جوامعی که 
بـــا چالش‌های اقتصـــادی روبـــه‌رو هســـتند، می‌توانند 
نقـــش بســـیار مهمـــی در تقویـــت هویـــت جمعـــی و 
انســـجام اجتماعـــی ایفـــا کنند. آنهـــا از طریـــق حضور 
در عرصه‌هـــای ملـــی و بین‌المللـــی، بـــه نمادهایـــی از 
موفقیـــت، تلاش و امیـــد تبدیل می‌شـــوند و می‌توانند 
 احســـاس مشـــترکی از افتخار و تعلـــق را در میان مردم

 ایجاد کنند.
در فرهنـــگ اســـامی و ایرانـــی، مفهـــوم »قهرمـــان« 
صرفـــاً بـــه کســـب مـــدال یـــا رکـــورد ورزشـــی محـــدود 
نمی‌شـــود. قهرمـــان واقعـــی کســـی اســـت کـــه علاوه 
بـــر توانمنـــدی ورزشـــی، دارای ویژگی‌هایـــی ماننـــد 
اخلاق‌مـــداری، تواضـــع، غیـــرت، احتـــرام بـــه مـــردم 
و روحیـــه خدمـــت بـــه جامعـــه باشـــد. چنیـــن فـــردی 
می‌توانـــد فراتـــر از مرزهـــای طبقاتـــی و اجتماعی عمل 
 کنـــد و افـــراد مختلـــف را حـــول یـــک ارزش مشـــترک 

گرد هم آورد.
موفقیت یـــک ورزشـــکار متعهـــد، در واقع فقط 

یـــک موفقیت فـــردی نیســـت، بلکـــه می‌تواند 
بـــه یـــک »ســـرمایه اجتماعـــی« تبدیل شـــود؛ 
و  عـــزت  امیـــد،  احســـاس  کـــه  ســـرمایه‌ای 
همبســـتگی را در جامعه تقویت می‌کند، بویژه 

برای نســـل جوان، این پیـــام را به همراه 
دارد کـــه با تلاش، ایمـــان و پایبندی 

به اخـــاق می‌تـــوان به پیشـــرفت 
رســـید و بـــر محدودیت‌هـــا غلبه 

. د کر
ر  د ن  ا ر شـــکا ز ر و نتیجـــه  ر  د
ننـــد  ا می‌تو یطی  شـــرا چنیـــن 
وحـــدت،  ز  ا یـــی  نمادها بـــه 
مقاومت، امیـــد و کرامت ملی 
تبدیل شـــوند و نقـــش مهمی 
در کاهش احســـاس شـــکاف 

اجتماعـــی داشـــته باشـــند.

 آیا ورزش می‌تواند باعث 
نزدیک شدن طبقات 

مختلف جامعه به هم 
شود؟

ورزش یکـــی از مؤثرترین ابزارهای 

اجتماعـــی بـــرای ایجاد ارتبـــاط میان طبقـــات مختلف 
جامعـــه اســـت. فضـــای ورزشـــی، بویـــژه در قالـــب 
افتخـــار  رقابت‌هـــای ســـالم، هـــواداری و احســـاس 
ملـــی، می‌توانـــد افـــراد بـــا پیشـــینه‌های اقتصـــادی و 
ک مشـــتر نقطـــه  یـــک  ر  د ا  ر متفـــاوت  جتماعـــی   ا

 گرد هم آورد.
در چنیـــن فضایـــی، تفاوت‌هـــای طبقاتـــی و اقتصادی 
تـــا حـــد زیـــادی کمرنـــگ می‌شـــود و جـــای خـــود را به 
احســـاس مشـــترک تعلق، هیجان جمعی و همبستگی 
اجتماعـــی می‌دهد. به همین دلیـــل، ورزش را می‌توان 
یـــک »زبـــان مشـــترک اجتماعـــی« دانســـت کـــه همه 
 اقشـــار جامعـــه آن را درک کـــرده و بـــا آن ارتبـــاط برقرار 

می‌‌کنند.
در نـــگاه عدالت‌محـــور اســـامی و انقلابی نیـــز ورزش 
یک حق عمومی و همگانی اســـت؛ نه یـــک امتیاز ویژه 
بـــرای طبقات خاص یا گروه‌های برخـــوردار. ورزش باید 
در خدمت ســـامت جســـمی، نشـــاط روانـــی، تربیت 

اخلاقی و انســـجام اجتماعی قـــرار گیرد.
اگـــر امکانات ورزشـــی به ‌صـــورت عادلانـــه در مدارس، 
محله‌هـــا، روســـتاها و مناطق محروم توزیع شـــود، 
نقـــش مهم‌تـــری در کاهـــش  ورزش می‌توانـــد 
شـــکاف‌های اجتماعـــی ایفـــا کنـــد. در چنیـــن 
حالتی، ورزش نه‌تنها ســـرگرمی یـــا رقابت، بلکه 
ابزاری بـــرای افزایـــش امید اجتماعـــی و تقویت 

ســـرمایه اجتماعی خواهـــد بود.

 چطور می‌شود بین موفقیت 
حرفه‌ای ورزشکار و انتظارات 
مردم از او تعادل برقرار کرد؟

ایجـــاد تعادل میـــان موفقیت 
و  ن  ا ر شـــکا ز ر و ی  فـــه‌ا حر
انتظارات اجتماعـــی از آنها، 
نیازمنـــد نـــگاه واقع‌بینانه و 
چندبعدی اســـت. ورزشکار 
بایـــد فرصـــت، حمایـــت و 
آرامـــش لازم را برای تمرین، 
پیشـــرفت و دســـتیابی بـــه 
ی  فـــه‌ا حر ی  فقیت‌هـــا مو
داشـــته باشـــد. بـــدون این 
انتظـــار موفقیت  حمایـــت، 
پایـــدار از او منطقـــی نخواهد 
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